گفتگویی با اسماعیل نوری علا
گفتگوگر خسرو گلسرخی
روزنامه آیندگان ۱۰ شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۴۷
«شعر، تبلور همه تجربه ها و احساس ها و برداشت هاست»
روش خود را در سرودن شعر (بمعنی روبرو شدن با واقعیات، برداشت از حوادث پیرامون خود و تحلیل آنها در فضای شعر) شرح داده و توضیح دهید که چرا شکل ظاهری شعر شما چنین نشان می‌دهد که این نوع شعر نمی‌تواند بلافاصله رساننده مقصود باشد و در عین حال هدف و مقصود معینی را عرضه کند؟
شعر، صرفنظر از نتایج و فواید روانی خاصی که برای شخص من دارد - تبلور همه تجربه‌ها، احساس‌ها و برداشت‌های من است که با تلنگر روانی خاصی - هرگونه تاثیر و تاثری که با شفقت آغاز می‌شود و از میان ظلمات ناخود آگاهی روزنه‌ای می‌جوید و نقبی می‌زند برای جهت دادن و معنا کردن همه آن تجربه‌ها و احساس‌ها و برداشت‌ها در این فضای بلورین است که آنچه تا لحظه‌ای پیش هیچگونه ارزش شعری نداشت یکباره باردار می‌شود و بخود شکلی معین و با معنی می‌گیرد. بهمین لحاظ است که برای من، سرودن شعر نمی‌تواند بخاطر هدف و مقصودی باشد. اما بهرحال از آنجا که شعر مظهر انعكاسات روانی شرطی‌ست، همه چیز هالی که در آن لحظه در مسیر حرکت آن فضای بلورین قرار می‌گیرند رنگ و شکلی خاص می‌یابند و بعبارت دیگر با یکدیگر همشکلی و وحدتی پیدا می‌کنند. بخاطر همین موضوع است که من نمی‌توانم اشعار خیلی بلند بسرایم و یا شعری را در چندین موقعیت زمانی دنبال کنم. شعر من آفریده این لحظات خاص است که آنچه تا آن اندیشیده‌ام و در ذهنم به آن شکل بخشیده‌ام توانائی علیه بر من را می‌پابند. با خروج از ان قضای متبلور، من بیشتر به يك صنعتگر شعر تبدیل می‌شوم، قسمت‌هایش را جابجا می‌کنم، جهتش را روشن‌تر می‌سازم و از لحاظ گردش ذهن به آن ساختمانی مرتب شده و منطقی می‌بخشم. پس شعر من نمی‌تواند بلافاصله مقصود و هدف معینی را اشاره‌گر شود و تنها گردشی محتاطانه در ساختمان آنست که چشم اندازی از مقاصد و حرفها پیش روی خواننده می‌نشاند و من از این بابت راضیم، چرا که در این صورت شعر می‌تواند در هر بار خواندن چیزی تازه برای ارائه دادن داشته باشد و همه ارزشها و سطوح خویش را بلافاصله فاش نسازد.
یکی از وظایف شهر ادامه سنت‌ها و فرهنگ و خدمت به زبان است، شعر شما تا چه حد از میراث فرهنگی شعر کلاسيك و شعر امروز ایران سود برده است و شما بعنوان يك شاعر خدمت به زبان را چگونه به انجام می‌رسانید و در مقابل این واقعیت که کشف نشدن معیارهای دقیق برای ارزیابی شعر شاعرانی مثل شما موجب می‌شود که در زبان فارسی هرج و مرج و نابسامانی به وجود اید، چه راهی را برای جلوگیری از این خطر احتمالی پیشنهاد می‌کنید؟
شعر من، از هر نظری که سنجیده شود، در طی هفت سال گذشته مراحل مختلفی راطی کرده است اشعار دوساله أخير من که بزودی در کتابی منتشر خواهد شد و بسیاری از آنها بطور متفرق بچاب رسیده است حاوی آخرین کوشش هایمن است. پیش از این، من تنها به شعوری کور و استعدادی ناتوان مجهز بوده‌ام. در این دوره اخیر است که من با این وظیفه آشنا می‌شوم و از آن پس هم خود را بر آن می‌گذارم که زبان فارسی را بهتر و بیشتر بشناسم و ظرفیت‌ها و امکانات آن را مورد تجربه قراردهم. شناختن ارزش‌های ادبی، هنری بصری وصوتی کلمه، آشنائی با نحوه فرم سازی در زبان فارسی، کوشش برای سرشار کردن ذهن از سنت‌ها و مواریث فرهنگی فقط در این دوره صورت می‌گیرد و آن فضای متبلو اکنون دارای تجهیزات و توانایی‌های بیشتر شده است. من نمی‌دانم که آیا معیارهای دقیقی برای ارزیابی اشعاری نظیر شعر من هست یا نه چرا که خود بخوبی با زیر و بم آنها آشنا هستم و دیگران - جز یکبار - بر اشعار من نقدي نوشته‌ا‌ند و ان يكبار هم نقد فقط شکل انتقام‌گیری و فحاشی را داشت و نمی توانست راهنمای من و خوانندگان شعر من باشد.
پهر حال هر شعری دارای جهات منحرف کننده و گول زننده است، در این مورد فقط ممنتقدان واقعی شعر هستند که می‌توانند آگامی خواننده را نسبت به ارزش‌های شعر وسعت بخشند و از این بابت من خود بسیار کوشیده‌ام تا در منطق و و سخنی انتقادی مجهز شوم و این کار را درباره شعر دیگران انجام دهم. در صورت نبودن منتقد به نظر من بهتر است خود شاعران درباره شعر توضیح دهند از این بابت البته ما دارای کمبود بسیاریم، چرا که درباره شعر خود نوشتن همیشه حمل بر خود خواهی می‌شود. بنظر من موقعيت شاعرانی که شعر مرا می‌خوانند با خوانندگان عادی آن فرق دارد. خوانندگان عادی می‌توانند با شعر اخت بگیرند، آشنا شوند و آن را بپذیرند، اما شاعران جوانی که بخواهند از روش‌ها و کوشش‌های شاعر استفاده کنند بدون شک باید راهنمایی شوند و برداشتشان از شعر در طریق ثواب هدایت شود.
مشخصات عمومی شعر شما و کسانی که در این مسیر گام بر می‌دارند چیست؟ آیا معیارهای منتقدینی که تابحال اشعار شاعران شعر امروز را نقد کرده اند، در مورد شعر شما نیز صادق و مفید می‌تواند باشد؟
من بدرستی نمیدانم که شعرم در تقسیم بندی‌های مرسوم جزو کدام دسته قرار می گیرد. صرفنظر از وزن شعر و کلمات آن که از این لحاظ بیشتر مدیون سپانلو و روبانی هستم - رفتار شاعرانه‌ام با شاعران نسل نو نزدیک‌تر است، بهتر است راجع به این رفتار توضیح بدهم: در لحظات تبلور احساس و تجربه ذهن می‌تواند بین عناصر و اشیاء ناشناس ارتباط ایجاد کند و یا ارتباطی پنهان را کشف کند. اما در شعر من ایجاد یا کشف چنین ارتباطی پیش از آنکه پایه‌ای عینی و ملموسی داشته باشد، زمینه‌ای ذهنی و خارج از دسترس دارد. گاهی نام اشیاء این قرابت را تلقین می‌کند ، گاهی شکل جمله این رابطه را مشخص می سازد و اغلب تجربه‌هایی خیلی خصوصی و ویژه. من از این جنبه‌ها با شاعران نسل تو نزدیکی‌هایی دارم، اما همه این رفتارها در شعر من -بر خلاف شعر آنان- باتوجه به بافت کلام، ساختمان شعر و تجهیز آن به اندامی زنده و ارگانيك انجام می‌گیرد و از این لحاظ من خود را به دسته‌ای که آنها را «اندام سازان» نام نهاده‌ام نزدیکتر در می‌یایم. بعبارت دیگر تا انجا که سرودن شعر مرحله ناخود آگاهی را می‌پیماید من با موج نوئی‌ها همراهم، اما از آن پس، یعنی در مسیر آگاهی صنعتگرانه، از ایشان جدا می‌شوم، در مورد نقد شعرهایم باید بگویم که معیارهای ارائه شده اکثرا کلی و مجامله کارانه و تعارف آمیزند و اغلب هنوز در ذهن منتقد دوام و قوام نیافته‌اند. هنوز منتقدين ما وقتی می‌گویند فلان شهر بد است از عهده اثبات حرف خود بر نمی‌آیند. بهر حال من معتقدم که اگر معیاری برای سنجش ارزش شعر هزار سال پیش از این هم وجود داشته است -اگر متوجه ارزش‌های اصلی شعر بوده و جوهر آن را مورد نظر قرار داده باشد- اکتون و در آینده نیز قابلیت محک بودن را دارا خواهد بود. تنها تفاوتی که پیش می‌آید در این است که معیار های گذشته -که هر یک در زمان خود معیارهای غالب و مسلط بوده‌اند- با گذشت زمان معیارهائی جزئی و کم اهمیت می‌شوند و منتقدین بعدی لازم است.
با توجه به این معیارها، در جستجوی معیارهای تازه‌تر نیز باشند. شعر شاعران جوان ما در خور مطالعه بیشتری است و تنها منتقدی می‌تواند به ارزیابی آن بپردازد که در این منزل زمانی بسر برده باشد و آن را از درون بشناسد. اما آنچه مهم است آنست که منتقد بتواند هر معیاری را که دارد بطرز صحیح مورد استفاده قرار دهد. حتى اینکه «شعر باید لذت بخش باشد» نیز معیاری در خور بکار بردن است، لكن «لذت بخش بودن» یک شعر در سلیقه‌های مختلف متفاوت خواهد بود. بهمین لحاظ منتقدی که دارای سلیقه‌ای عقب افتاده از سلیقه و زیباشناسی عصر خویش باشد، بی شک از شاعر عقب افتاده، بی‌فایده‌ترو مضحك‌تر است .
سرزمین خواب
شعری از اسماعیل نوری علا (الف . ن . پیام .)
خوابیده موج گیسو
                   برشانه‌های نرم
و این نگاه شکسته 
دیریت با شکایت ویرانه الفنی دارد.....
در شک ایستادن و ماندن 
آن فاخته گرامی‌تر می‌خواند 
و کرانه آوازش 
در معنی کلام سفر، آب می شود.
بنواز ای خدای بلاغت 
برتارهای حنجره بنواز 
اندوه عمر درازت را
 برسیم‌های زرد بیافشان 
و انتظار را 
در بند بند خسته ی انگشتانت
                               بنشان .
این خوابگاه یاد زمستانی
 حالی سکوت را
                          در حجره های سردش خوابانده ست.
و هیچ کسی نیست
               تا فرش این چمن را 
               با پای برهنه بنوازد 
و ذهن روز را 
در معبر همیشگی سال
                      جارو کند
مرده است این درخت کهنسال 
مات است و گنگ و بی خبر و لال 
دریاچه ها: تمام رویا 
و برده‌های باران 
            از بغض ابر سرگردان 
              تا سرزمین ویران
                  می بارد ......
در سرزمین خواب 
تنها خیال رفتن جاری است 
پرواز، رویای بی‌گناه پرنده
 اما قفس
        بیداری همیشگی اوست...
و در غیاب دیده‌ی انسان
 آیا تفاوت پرواز با نشستن چیست؟ 
